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دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  )دانش  آموختۀ  شميسا  سيروس 
تهران، 1357( استادتمام بازنشستۀ دانشگاه علامه طباطبايی با رتبۀ 30 است 
که اکنون در دورۀ تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامي تدريس می
اشارات،  فرهنگ  تلمیحات،  فرهنگ  از  عبارت  اند  آثارش  از  برخی   کند. 
سبک  شناسی، انواع ادبی، نقد ادبی، مكتب  های ادبی، بیان، معانی، نگاهي 
کور(،  بوف  )متن وشرح  داستان يک روح  فروغ،  به  نگاهی  به  سپهری، 
راهنمای ادبیات معاصر، مولانا و چند داستان مثنوی، عروض و قافیه، بديع. 

در کتاب شاهدبازی اشاره کرده بودم که “عشق 
مرد به مرد در ايران باستان سابقه نداشته است.”1 

مراد من شاهدبازی به آن مفهومی بود که در 
ادبیات فارسی مطرح شده و ‘شاهد’ قابلیت تأويل 

عرفانی و روحانی يافته است و ارتباط با او در 
ساحت عشق پاک توجیه شده است. به قول حافظ:

شاهد آن نیست که مويی و میانی دارد
بندۀ طلعت او2 باش که آنی دارد3

به قول نولدکه، شاهدبازی هنوز در نزد اهل ذوق 
‘هوس شريفی’ محسوب نمی شده است، وگرنه 

غلامبارگی در همۀ تمدن های کهن کم  وبیش وجود 
داشت و در آثار معدودی که از قبل از اسلام باقی 
مانده و عمدتاً جنبۀ مذهبی دارد، بدان اشاره شده 

است.4 در عین حال، اين امر هم ظاهراً بسیار محدود 
بوده و هم زشت شمرده می شده است، به سه دلیل:

1. لواط را از گناهانی می دانستند که با توبه سترده 
نمی شده است.

2. مجازات لواط مرگ و دوزخ بوده است.

3. در کتبی که آيندۀ مصیبت بار ايران را پیش بینی 
کرده  اند، آمده است که يكی از بلاها رواج لواط است.

اينک چندين شاهد برای تأيید مطالب فوق از کتب 
ايران باستان ذکر می کنم. در کتاب ونديداد )يعنی 
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Sirus Shamisa, “Catamite  in Ancient Iran,” 
Iran Nameh, 27: 4 (2012), 164-167.

Sirus Shamisa

سيروس شميسا
استادتمام بازنشستۀ دانشگاه علامه طباطبايی 

1سیروس شمیسا، شاهدبازی در ادبیات فارسی )تهران: انتشارات 

فردوس، 1381(، 14.
2در چاپ قزوينی ‘آن’ آمده است که شايد مرجّح باشد، زيرا بین 

دو ‘آن’ جناس تام است.
3شمس الدين محمد حافظ شیرازی، ديوان حافظ، تصحیح پرويز 

ناتل خانلری )تهران: انتشارات خوارزمی، 1362(، غزل 121.
4نولدکه در حماسۀ ملی ايران  در باب دقیقی، که به دست غلام 
ترکی کشته شد، می نويسد: “اين شاعر نیز گرفتار فساد اخلاقی 

بوده است که پیش از او در ايران رواج داشته و مخصوصاً در نزد 
اهل ذوق، هوس شريفی به شمار می رفته است.” بنگريد به تئودور 
نولدکه، حماسۀ ملی ايران، ترجمۀ بزرگ علوی )چاپ 4؛ تهران: 

جامی ]سپهر، 1369[(، 46.
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نگارگری ايرانی، 1910 ـ 1920م.، موزۀ هنر هاروارد.
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کتاب ضد ديو( که جنبۀ فقهی دارد و مشتمل بر فتاوی 
و آرای مغان زردشتی است که به اوستا ملحق کرده اند، 
در فرگرد هشتم، شمارۀ 32، در جواب سؤالاتی چون 
اين که “ديو کیست و ديوپرست کیست؟” آمده است: 
“اهوره مزدا پاسخ داد مردی که با مردی کون مرزی کند 

يا مردی که بگذارد مردی با او کون مرزی کند ديو 
است. اوست که ديوپرست است... اوست که پیش از 
مرگ همسان ديو است و پس از مرگ يكی از ديوان 
ناپیدا شود. چنین است مردی که با مردی کون مرزی 
کند يا مردی که بگذارد مردی با او کون مرزی کند.”5 
مجازات چنین کسی مرگ بوده است و با اين کشتن 

گناهی بزرگ جبران می شده است.6 

‘کون مرز’ در پهلوی علاوه بر معنای فاعلی معنای 
مصدری دارد و لذا افزودن يای مصدری )کون مرزی(، 

که برخی از مترجمان آورده اند، لازم نیست.  در 
فرهنگ پهلوی مک کنزی آمده است:

kūn-marz: sodomite, sodomy يعنی لواط کننده 
و لواط.7 ‘مرزيدن’ در پهلوی به معنی مجامعت 

است. در فرهنگ های فارسی، مثلًا برهان قاطع، 
‘مرز’ هم به معنی مقعد و هم عمل مباشرت آمده 

است. اما در مورد sodomy )لواط( که در زبان های 
غربی مرسوم است، بايد دانست که برگرفته از نام 

شهر باستانی ‘سَدوم’ در فلسطین است که بنا به 
نقل تورات مرکز لواط بود. داستان پیامبرشان لوط 

معروف است که چون فرشتگان به منزلش پناه بردند، 
مردم اصرار داشتند که با آنان لواط کنند. لوط حاضر 

شد دو دختر خود را در اختیار مردم قرار دهد، اما 
مردم آن مردان مهمان )فرشتگان( را می خواستند. 

اين ماجرا در دنیای باستان به حدّی معروف بود که 
peccātum sodomīticum به معنی  اصطلاح لاتینی 

‘گناه سَدوم’ رواج يافت. در کتاب های ريشه شناسی 
sod هم خلاصه  )اتیمولوژی( گفته اند که دشنام 

sodomite به معنی ‘بچه باز’ است.8 

معادل اوستايی کون مرز narō-vaepaya است، به معنی 
vaepaya همان نر و narō .لواط و لواط کننده

به معنی لواط کننده است. به لواط دهنده vipta گفته 
می شد. در اوستا، منشاء کون مرز اهريمن است. در 

فرگرد اول ونديداد، که در آن از آفرينش سرزمین ها 
سخن می رود، در بند 12 آمده است: “نهمین سرزمین 

و کشور نیكی که من – اهوره مزدا – آفريدم،  ‘خْننِتَْ’  
در گرگان بود. پس آن گاه اهريمنِ همه تنْ مرگ بیامد و 

به پتیارگی گناه نابخشودنی کون مرزی را بیافريد.”9

اما چرا اين گناه بزرگ نابخشودنی به اهريمن منسوب 
است؟ در داستان تهمورث و جمشید در روايات 
داراب هرمزديار آمده است که سروش به جمشید 

می گويد برای آن که تهمورث را، که اهريمن در شكم 
خود پنهانش کرده است، نجات بدهی بايد از محلی 

که مورد علاقۀ اهريمن است، استفاده کنی و آن لواط 
است.10 جمشید در ضمن ستايش از اهريمن به او 

پیشنهاد لواط می دهد. وقتی که اهريمن خم می شود تا 
جمشید با او لواط کند، جمشید از پس او تهمورث را 

بیرون می کشد.11 

از اين داستان برمی آيد که لواط دهنده اهريمن يا 
ديو است و لذا لواط دهنده تقبیح شده است. اصل 

اين مطلب به مینوی خرد برمی گردد که در آنجا دانا 
از مینوی خرد می پرسد چگونه ديوان و زيانكاران 

به وجود آمدند و مینوی خرد پاسخ می دهد که اهريمن 
اين ديوان و زيانكاران و اساساً فرزندان خود را از 

لواط آفريد.

در شايست ناشايست )يعنی  حلال و حرام(، از کتب 
فقهی يا ‘توضیح المسائل’ زردشتیان که در عصر ساسانیان 

و احتمالاً بعد از عهد انوشیروان تدوين شده است، 
می خوانیم: “]در[ جايی ]از اوستا[12 پیدا ]است[ که آن 

کس را که تخمه اش از ديوان ]باشد[، آن که غلامبارگی13 
کند و آن کس که دين اهلموغی )بدعت( گیرد )اختیار 

کند( هیچ ]يک از اين[ سه را مرده باز نیارايند. . . آن 
کس که غلامبارگی کند پس روانش ديو شود.”14 

علاوه بر تأکید بر اين که روان غلامباره ديو می شود، 

5اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه )تهران: انتشارات مرواريد، 
.752751 ،)1370

6اوستا، 752.
7D. N. Mackenzie, A Concise Pahlavi Dictionary (Oxford: 
Oxford University Press, 1971).
8John Ayto, Word Origins: The Hidden Histories of English 
words from A to Z (London: A & C Black, 2005).

9اوستا، 661.
10اين کتاب که در دو جلد در 1922 در بمبئی چاپ شده است، مشتمل 

بر سؤالات پارسیان هند در قرون هشتم و نهم و دهم هجری از موبدان 
يزد و کرمان و پاسخ اين موبدان است.

11ونديداد، ترجمۀ هاشم رضی )تهران: انتشارات بهجت، 1385(، جلد 1، 193.

12ظاهراً مراد ونديداد است.

13در متن پهلوی همین لغت کون مرز آمده است:

Ōy kē kūn marz kunēd
14شايست ناشايست، ترجمۀ کتايون مزداپور )تهران: مؤسسۀ مطالعات و 

تحقیقات فرهنگی، 1369(، 228.
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تأکید شده است که جايگاه غلامباره در آن جهان در 
دوزخ است. در ارداويراف نامه، که در آن مناظر و حوادثی 

از بهشت و دوزخ گزارش می شود، از جمله شرح 
مشاهدۀ غلامباره ای آمده است که در دوزخ مجازات 
می شود: “جايی فراز آمدم و روان مردی را ديدم که 

روان]ش[ را گويی ماری ستون آسا به نشیمن فرو شد و 
به دهان بیرون بیامد. . . از سروش پرهیزگار و ايزد آذر 
پرسیدم که اين تن چه گناه کرد که روان چنان گران 

پادافره برد؟. . . گويند که اين روان آن مرد دروند است 
که به گیتی کون مرزی کرد و مرد بر خويشتن هِشت.”15 

در زند بهمن يسن که مشتمل بر پیشگويی بلايا و 
مصیبت هايی است که در پايان هزارۀ زردشت بر سر 
ايران می آيد، از لواط سخن می گويد که مهاجمان آن 
را در ايرانشهر رواج می دهند. اهوره مزدا به زردشت 

می گويد که هنگامی که “ديوان گشاده مویِ خشمْ تخمه” 
به ايران بتازند و “پست ترين نژادها از سوی خراسان 

به ايرانشهر تازند،” “چشم آز ايشان از خواسته16 پرُ 

نباشد، خواستۀ جهان گرد کنند و در زيرزمین نهان کنند 
و به سبب گناهكاری، لواط و دشتان مرزی )نزديكی در 
حالت ناپاکی زنانه( بسیار کنند و بسیار شهوت زشت 

ورزند.”17 در متن پهلوی همین کون مرز آمده است:
ūd druwandīh rāy kūn-marz… kunēnd

صادق هدايت دربارۀ غلامبارگی اين چنین ترجمه کرده 
است: “و بسا نابكاری ها چون غلام بارگی و نزديكی با 

زنان بی نماز کنند.”18 و سپس شبیه به  آن را از بحارالانوار 
مجلسی آورده است که “رسول خدا )ص( فرمود: که 

حال شما چگونه می باشد در وقتی که زنان شما ضايع و 
فاسد يعنی زناکار و جوانان شما فاسق يعنی لواط کننده 

شوند و به معروف امر نكنید و از منكر نهی ننمايید.”19

با اين مجازات ها و نگرش منفی بايد گفت که غلامبارگی 
در ايران باستان رواج و شیوعی نداشته است و به همین 

علّت است که گويا گزنفون حیرت کرده است که ايرانیان 
برخلاف يونانیان به  زنان عشق می ورزند، نه به مردان.

15در اينجا هم لواط دهنده مجازات می  شود، اما از فقراتی هم 

می توان لواط کننده را استنباط کرد؛ از جمله در همان ارداويراف نامه 
روان مردی را می بیند که ماران به  جان او افتاده اند و سروش و ايزد 

آذر می گويند که او کون مرزی بسیار کرد و به سبب شهوت کامگي 
زشت، زن مردم را فريفت و با ايشان زنا کرد. بنگريد به مهرداد 
بهار، پژوهشی در اساطیر ايران )چاپ 2؛ تهران: انتشارات آگاه، 

.311 ،)1367
16مال و ثروت.

17زند بهمن يسن، ترجمۀ محمدتقی راشد محصل )تهران: مؤسسۀ 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370(، 9. در اين صفحه ترجمۀ بند 62 
و 63 بخش چهارم آمده است.

18زند و هومن يسن، ترجمۀ صادق هدايت )چاپ 4؛ تهران: مؤسسۀ 

انتشارات امیرکبیر، 1344(، 48.
19زند و هومن يسن، ترجمۀ هدايت، 143.


